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پشت  جلد

با کنارکشــیدن رســمی تد کروز از میدان مبــارزه برای 
کســب نامزدی حزب جمهوری خواه در ایالات متحده، 
دونالد ترامپ هم اینک یکه تاز این رقابت هاست. پاره ای 
تحلیلگران نتیجه گرفته اند که به این ترتیب، رئیس جمهور 
آینده آمریکا هیلاری کلینتون خواهد بود. استدلال غالب 
آنها این است که چون حضور ترامپ، انتخابات را شدیدا 
دوقطبــی می کند، ابر و باد و مه و خورشــید و فلک هم 

نهایت تلاششان را خواهند کرد که او رئیس جمهور نشود 
بنابراین نتیجــه خودبه خود به نفع رقیــب خواهد بود. 
چالش من با این نظر این اســت که این دوقطبی شدید، 
لزوما در حکم شکســت ترامپ نخواهد بود. ساده کردن 
زیاد مســائل اجتماعی و سیاسی - که به  هزارویک شرط 
دیگر هم ارتباط دارد- هیچ گاه هدایت کننده و ثمربخش 
نیست. ســخن من هرگز این نیست که ترامپ انتخابات 
را خواهــد برد. همه چیز بــه عوامل دیگــر در ماه های 
آینده- به ویژه در روزهای نزدیک به انتخابات- بســتگی 
دارد. حرفم این است که مکانیسم انتخابات و موج های 
تبلیغاتی در کشوری چون آمریکا نمی تواند نتیجه گیری 

موردبحث را تضمین کند. وقتــی در محیطی که زمینه 
اجتماعی اش فراهم است ماشین پوپولیسم راه می افتد، 
موجــی از عوام فریبی ایجاد می کند. این موج تحریکش 
ســریع الاثر اســت و درعین حال امکان فروخفتنش هم 
سریع است. درحالی که شیوه بخش مقابل پوپولیسم از 
چنین مکانیسمی برخوردار نیست. همه حرف این است 
کــه از حالا نمی توان حکم صادر کــرد لزوما کدام یک از 
نامزدها حتما شکست می خورد. هرگونه تحلیلی درباره 
انتخابات آمریکا بدون درنظرگرفتن نگاه جامعه شناختی، 
روان شــناختی، مکانیســم انتخابــات و ســازوکارهای 

نهادهای قدرت و ثروت در آمریکا میسر نیست. 

پوپولیسم را  دست کم نباید  گرفت!  پختن حلوا به جای 
حلواحلواکردن نویسنده

پوریا عالمی: من میدون هستم، میدون دوم، عاشق  �
ســوفیا. بابای ســوفیا اما عاشــق من نیست و عاشق 
کتاب است. بابای ســوفیا به من گفت نظرم را درباره 
نمایشــگاه کتاب بنویســم و من به عنوان میدون دوم 
این متن را نوشــتم و فرســتادم: ما نمایشگاه کتاب را 
دوست داریم چون نمایشگاه کتاب مناسب آبگیری و 
آب بندی ساخته شــده است. این طوری که وقتی قرار 
شد ساختمان مصلا را افتتاح کنند، دیدند در و دیوار و 
سقفش چکه می کند، به همین دلیل نمایشگاه کتاب 
را فرســتادند آنجا برای آبگیری و آب بندی. این طوری 
که نمایشــگاه کتاب هنوز مصلا بیل و کلنگ و شــن و 
ماســه توش بود رفت آنجا و چندسال هم دوام آورد. 
الان خوشبختانه دیگر مصلا آماده بهره برداری است و 
نمایشگاه را از آنجا بیرون انداختند. الان نیز نمایشگاه 
کتاب را فرســتاده اند دم بهشــت زهرا تــا اینجایی که 
قرار اســت یک روز در آینــده نامعلوم تبدیل به محل 
نمایشــگاه های مهم شــود، آبگیری و آب بندی شود. 
حالا ما با شما شرط می بندیم تا سال ۱۴۰۰ هیچ کسی 
جز نمایشــگاه کتاب جرئت نکند پاش را بگذارد آنجا. 
این خط، این هم نشان. ولی به نظر ما خیلی خوب شد 
که نمایشگاه کتاب را فرستادند دم بهشت زهرا. چون 
ما چه برای فاتحه اهل قبور برویم، چه برای مطالعه 
اهــل قلم، خیلی فرقی ندارد و ســر راه به نیابت این 
یکی بــرای آن یکی می توانیم فاتحــه بخوانیم. البته 
پیش بینی ما این اســت که سال دیگر نمایشگاه کتاب 
را رسما به عنوان یکی از قطعه های جدید بهشت زهرا 
معرفــی کنند و طی مراســم باشــکوهی کتــاب را 
خاکســپاری کنیم و خلاص. طوری که جای مشایعت 
نویســنده، تشــییع کتاب داشته باشــیم. حُسن بزرگ 
نمایشــگاه کتاب که رفته دم بهشت زهرا این است که 
مردم با عاقبت کتاب و کتاب خوانی آشــنا می شوند و 
تمام طول راه به ایــن موضوع فکر می کنند که دارند 
می روند قبرســتان یا دارند می روند کتابســتان؟ بعید 
هم نیســت فردا از یک نویسنده بپرسی از کدام گوری 
داری می آیی؟ بگوید از نمایشــگاه کتاب، نرســیده به 
بهشــت زهرا. عیبی هم ندارد. وقتی کتاب و نویسنده 
را حلواحلوا نمی کنیم بهتر اســت حلوایشان را بپزیم 
و خلاص. بزرگ ترین حُســن نمایشگاه امسال هم این 
است که نشــانی اش خیلی سرراســت است: بعد از 

قبرستان، نرسیده به کهریزک. پایان. 
نتیجه گیری: هیچ وقت برای بابای طرف نامه ننویسید، 

به خودش بنویسید. 
نتیجه گیری ۲: کتاب خواندن خوب اســت؟ نه. کتاب 
خوب خواندن خوب است. هر کتابی که خواندن ندارد. 

www. sharghdaily.ir
شنبه   18 اردیبهشت 1395    29  رجب 1437   7 مى 2016   سال سیزدهم   شماره  2576    20 صفحه

اذان ظهرتهران 13:01    اذان مغرب 20:16    اذان صبح فردا 4:29    طلوع آفتاب 6:05

کارتون خواب

همین حوالى

سیاست و منابع طبیعی
علی اصغر ســیدآبادی: پرســش کتاب از نام آن  �

شــروع می شــود: منابع طبیعی موهبت یا مصیبت؛ 
پرسشــی که تأمل در آن برای مردم همه کشورهاي 
داراي منابع طبیعي  ضروری اســت. نویسنده در این 
کتاب فرضیه هایــی که منابع طبیعی را برای اقتصاد 
یک کشــور مضر یا مفید می دانــد، توضیح می دهد. 
مثلا چگونــه منابع طبیعی منجر بــه رکود، کاهش 
رقابت پذیــری و در   نهایت صنعت زدایی می شــود یا 
توضیح می دهد که چگونه 
بی ثباتــی در بــازار منابــع 
و  صــادرات  بــه  طبیعــی 
رشــد لطمه می زند. بخش 
فرضیه هــای  از  مهمــی 
مرتبط با منابــع طبیعی به 
رابطه سیاســت و منابع طبیعی برمی گردد. نویسنده 
بر نــوع برخورد دولــت تأکید می کند و مي نویســد 
در دولت های غیردموکراتیــک منابع طبیعی باعث 
فساد، رانت جویی حریصانه، منازعات و درگیری های 
ناپایداری سیاست های  سیاسی می شــود. همچنین 
دولتی در این کشور ها را به ثروت های ناشی از منابع 
طبیعــی مرتبط می کند. نویســنده همچنین توضیح 
می دهد که چرا بسیاری از کشورهای درحال توسعه 
دارای منابع طبیعی سرشار، پس انداز منفی را تجربه 
می کنند؟ این کتاب را «فردریک فن در پلوگ» نوشته و 
محمدحسین نعیمی پور ترجمه و انتشارات روزنه آن 

را منتشر کرده است. 

روایت

چندین وچنــد دهــه از پایــان جنــگ جهانی دوم 
می گذرد اما هنوز در جهان جنگ و خشونت ادامه دارد 
و صلح آن طور که روزگاری گمان می رفت، سرنوشــت 
بشــر اســت، محقق نشــده. روز یادبود قربانیان جنگ 
جهانی دوم فرصتی است برای فکرکردن به یک صلح 
جهانــی که هرروز دورازدســترس تر به نظر می رســد. 
فرصتی برای فکرکــردن به اینکه چطور دیکتاتورهایی 
چون استالین و هیتلر در تاریخ شکل می گیرند و دست 
به کشــتارهای آنچنانی می زنند. مــرور تاریخی تجربه 
روسیه نشان می دهد، در اواخر قرن نوزدهم میلادی در 
این کشور نهادهای مدنی در حال شکل گیری بودند که 
درصورت سرکوب نشدن در جریان انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و 
به قدرت رسیدن لنین، می توانستند در تحقق دموکراسی، 
حقوق بشــر و صلح مؤثر باشند. پس از این انقلاب بود 
که همه نهادهای مدنی به احزاب سوسیالیستی حاکم 
پیوستند و زمینه کشمکش و درگیری را افزایش دادند. 
ازهمین رو آنجا که جامعه و نهادهای مدنی یک کشور 
وابســته به احزاب و جریان حاکم شــوند، خطر جنگ 
و خشــونت همواره بر فراز آن کشــور پرســه می زند و 
برعکــس نهادهای مدنی مســتقل از آنجا که پذیرش 

دیــدگاه دیگری را ممکــن می کننــد، در تحقق صلح 
مؤثرند. نهادهای مدنی مســتقل و ســرد یعنی بدون 
وابستگی به احزاب و گروه ها، پذیرای همه تفاوت های 
قومی، نژادی، زبانی، جنســی و... هستند اما نهاد مدنی 
گرم یا وابســته باعث می شــود تفاوت هــا به تعارض 
بینجامد. زیرا احزاب وابسته به آنها حقیقت را نه امری 
متکثــر و متعلق به همگان، بلکــه آن چیزی که خود 
تعریــف می کنند، می دانند و به همین دلیل حذف آنها 
را جایز. لنین، رهبر حزب بلشویک و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ 
که اســتالین را باید جانشین خلف او دانست، می گفت: 
«آنچــه حــزب می گوید، رونوشــت راســتین واقعیت 
اســت». این یعنی هرچه دیگری بگوید از واقعیت به 
دور است و باید سرکوب شود. این گفته را با جمله ولتر 
در نامه اش به ژان ژاک روســو، مقایســه کنید، آنجا که 
نوشــت: «من با تو مخالفم ولی حاضرم جانم را بدهم 
تــا تو حرفت را بزنی». نهادهــای مدنی که مردم را در 
خود متشــکل می کنند، وقتی سرد هستند و مستقل از 
ایدئولوژی، جامعه ای می ســازند که جمله ولتر در آن 
به کمال محقق خواهد شــد و تســاهل و تسامح جای 
جنگ و خشــونت را خواهــد گرفت. هیتلــر نیز از دل 
تفکری مشــابه تفکر لنین و استالین بیرون آمد و آتش 
جنگی را افروخت که از آن به عنوان بزرگ ترین فاجعه 
انسانی قرن یاد می شود. این تفکر نهاد مدنی را وابسته 
به خود می خواهد و زنگ های جنگ را همواره به صدا 

درخواهد آورد. 

گرم و سرد صلح و جنگ

 هوشنگ ماهرویان
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